
 «1 » 

 

 «اسحاق بن عمار»بازشناسی جایگاه رجالی 

                                                                                                               

    محمدعلی ارجمند

 چکیده             

جا که اگر  است؛ تا آندار و کلیدی علم رجال  و توحید مختلفات، از مباحث دامنهتمییز مشترکات 

شود،  گفته شود قوت علمی یک عالم رجالی، در عرصه تمییز مشترکات و توحید مختلفات شناخته می

 سخن گزافی نخواهد بود.

« مختلفات»در علم اصول فقه و مراد از « مشترک لفظی»در علم رجال همان « مشترکات»مراد از 

اند، اسم مشترکی  ددند و به اصطلاح حقایق مختلفهاست؛ گاه افرادی که در خارج متع« ترادف»همان 

مشترک »که برای چند نفرِ متعدد وضع شده است. در علم اصول چنین موردی را « زید»دارند؛ مانند 

و بحث از « مشترکات»نامند. اگر چنین حالتی برای راویان احادیث پیش آید، رجالیان آن را  می« لفظی

خوانند. در مقابل، اگر یک حقیقت واحدة در  می« تمییز مشترکات»ان را تعیین راوی مورد نظر از میان آن

و بحث از « مختلفات»و رجالیان آن را « ترادف»له باشد، اصولیان آن را  خارج، دارای چند نام موضوع

 نامند. می« توحید مختلفات»تشخیص آن را 

ورد او صورت گرفته است. های علمی فراوانی در م از راویانی است که نزاع« عمّار بن اسحاق»

خواهد « توحید مختلفات»بسیاری معتقدند او در واقع، واحد است؛ در نتیجه، بحث دربارة وی داخل در 

دانند، که در این  بود و برخی نیز این عنوان را در خارج، متعدد و مشترک بین امامی ثقه و فطحی ثقه می

 بود.درباره او جاری خواهد « تمییز مشترکات»صورت بحث 

اش  قائلین به وحدت وی نیز خود دو دسته اند: عده ای او را فطحی ثقهو عدة دیگر امامی ثقه

 خوانند.  می

ای که در باب تعارض ادلّه دارد، مختصری از مباحث  نظر به اهمیت موضوع و نتیجه کاربردی

نظریه مورد توافق وی طبق هر سه  «وثاقت»جا که  و از آنده درباره وی در این مقاله منعکس ش مطرح

 او پرداخته شده است.« مذهب»و « تعدد»است، پس از بیان اقوال به بررسی دو محور 

های  عمّار، فطحیه، روات امامی، خاندان بن تمییز مشترکات، توحید مختلفات، اسحاق ها: کلیدواژه 

 حدیثی شیعه.

 

 

                                                           
  تخصصی علوم حدیث. آموزش مرکز 2سطح دانش پژوه 
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 مقدمه

گذاری اسناد احادیث  مختلفات، در ارزشیکی از نتایج مهم و کاربردیتمییز مشترکات و توحید 

روات، نزد متأخران « وثاقت»و « عدالت»، «مذهب»شود؛ به طور کلی احادیثِ مسند، بر اساس  ظاهر می

آن است که تمامی رجال « صحیح»شود: صحیح، حسن، موثق و ضعیف.  شیعه به چهار نوع تقسیم می

مامی است، اما ر از رجال سند شخصی باشد که ایک یا چند نف«: حسن»سند، عدل امامی و ثقه باشند؛ 

شود؛  او نرسیده، لیکن مدحی در مورد او وجود دارد که موجب اعتماد به او می توثیق صریحی دربارة

آن است که همه یا برخی از رجال « ضعیف»کم یکی از رجال سند غیرامامی ثقه است؛ و  دست«: موثق»

مثلاً در یک  –در یک سند چند نفر از این چهار گروه جمع بودند  و اگر 1سند، یکی از موارد بالا نباشد.

در این صورت نتیجه تابع اخسّ مقدمتین  –سند هم راوی غیر امامی ثقه وجود داشت و هم راوی ضعیف 

 خواهد بود.

در یک نگاه کلی و فارغ از وجود قرائن خاص، به هنگام تعارض چند حدیث، حدیث صحیح بر 

 قدم دارد.حدیث موثق و حسن ت

است. بنا بر قول اول، حدیث او « فطحی ثقه»و « عدل امامی ثقه»مردد بین « عمّار بن اسحاق»عنوان 

صحیح و بر اساس قول دوم، حدیث او موثق خواهد بود که در این صورت، در تعارض با احادیث 

یق اسحاق، بحث از شده از طر شود؛ بنابراین و با توجه به احادیث فراوان نقل صحیح مرجوح اعلام می

 ای دارد. تعیین هویت رجالی وی، از اهمیت ویژه

اند؛ از  های بزرگ حدیثی شیعه بوده ان حیّان تغلبی است که از خاندانعمّار از فرزند بن  اسحاق

که خود  موجود در آن پرداخته شود راویاناین خاندان و  جاست که به مختصری از معرفی به رو این

 د.وی نیز خواهد بو هویت تعیینای برای  مقدمه

‌أصحابنا‌من‌الصيرفي،‌شيخ‌أبويعقوب‌تغلب‌بني‌مولى‌حيان‌بن‌عمار‌بن‌إسحاق: گوید مینجاشی 

‌بن‌علي‌أخيه‌ابنا‌و‌الشيعة‌من‌كبير‌بيت‌في‌هو‌و‌إسماعيل‌و‌قيس‌و‌يوسف‌و‌يونس‌إخوته‌و‌ثقة

،‌‌الحسن‌أبي‌و‌عبدالله‌أبي‌عن‌إسحاق‌روى.‌الحديث‌روى‌من‌وجوه‌من‌كانا‌إسماعيل‌بن‌بشر‌و‌إسماعيل

:‌قال‌يحيى‌محمدبن‌بن‌أحمد‌حدثنا:‌قال‌علي‌محمدبن‌أخبرنا.‌أصحابنا‌من‌عدة‌عنه‌يرويه‌نوادر‌كتاب‌له.‌..

  2؛به‌إسحاق‌عن‌البجلي‌قيس‌بن‌كلوب‌بن‌غياث‌حدثنا:‌قال‌الحسين‌بن‌محمد‌عن‌سعد‌حدثنا

تغلب، از بزرگان اصحاب ما و  بنی 3موالییعقوب صیرفی از بن حیان، ابو اسحاق بن عمار

                                                           
‌.101،‌ص1الله‌الداوری(،‌ج‌)تقريراً‌لبحث‌آية‌الرجال‌بين‌النظرية‌و‌التطبيق‌اصول‌علم.‌رک:‌1

 .161،‌رقم‌11،‌صالنجاشي‌رجال.‌2

 پیمانی است. در این گونه موارد غالباً به معنای ولای حلف و هم« مولی». واژة 3
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اسحاق متعلق به یکی  1.اند نس، یوسف، قیس و اسماعیل نیز ثقهثقه است، و برادران او یو

اسماعیل و بشر بن  بن ، علیاو چنین دو برادرزادة های بزرگ شیعه است. هم از خاندان

روایت نقل  کاظم امام صادق و اند. اسحاق از امام دهشده بو راویان شناختهاسماعیل از 

اب ما آن را از اسحاق ای از اصح است که عده نوادرکرده... وی دارای کتابی به نام 

 . اند... روایت کرده

‌ثقة‌التغلبي‌حيان‌بن‌عمار‌بن‌إسحاق‌بن‌محمدنجاشی در جای دیگر گفته:    ‌عن‌روى‌عين‌الصيرفي،

     .‌2...كثيرالرواة‌كتاب‌له.‌موسى‌الحسن‌أبي

روایت  کاظم ی صیرفی، ثقه و عین است. از اماماسحاق بن عمار بن حیان تغلب محمدبن

 اند... . کرده و دارای کتابی است که بسیاری، آن کتاب را از وی روایت کردهنقل 

  3آورده. صادق الصیرفی را در ذیل اصحاب امامعمار بن بشر  بن حمدا ،الرجالطوسی نیز در  شیخ

 الصیرفی عمار بن إسحاق بن یعقوب بن محمد بن علی»آورده:  «عنهمیرو لم من»باب و در 

  4....« التلعکبری عنه روى العجلی الکوفی الکسائی

  5«.الصیرفی الکوفی عمار بن إسحاق»نیز گفته: « صادق باب اصحاب امام»در چنین  هم

را ذکر  عمار بن سماعیلا بن عمار و علی بن عمار، یونس بن سحاقاعمار،  بن سماعیلابرقی نیز 

  6.است را به کار برده« تغلب مولی بنی»و « الصیرفی»، وصف اسحاق و یونس کرده و برای اسماعیل،

از  یک روایت« والدینبالبرّ ال»در باب  الکافیحیّان نیز از روات است و در  خود عماربن

  7که دلالت بر مدح فرزندش اسماعیل دارد. نقل صادق امام

شواهدی نیز  اند و ول شیعه بودهمهای مت از خاندانصرّافی اشتغال داشته و  به حرفةحیاّن  خاندان

‌:قال‌نصير‌بن‌محمد‌حدثني‌:قال‌مسعود‌بن‌محمد»کند:  کشی چنین روایت می. وجود داردبر این مطلب 

‌عمار‌بن‌إسماعيل‌و‌عمار‌بن‌إسحاق‌رأى‌إذا‌أبوعبدالله‌كان‌:قال‌القندی‌زياد‌عن‌عيسى‌بن‌محمد‌حدثني

                                                           
بگيريم؛‌اما‌تركيب‌ديگری‌نيز‌«‌اخوته»...‌را‌عطف‌بيان‌از‌،‌يونس‌و«اسحاق»را‌عطف‌بر‌«‌خوتها».‌اين‌ترجمه‌بر‌اساس‌اين‌است‌كه‌1

خبر‌آن‌باشد‌و‌اين‌جمله،‌عطف‌بر‌جمله‌قبل‌باشد‌كه‌در‌اين‌صورت،‌ترجمه‌چنين‌خواهد‌شد:‌«‌يونس»مبتدا‌و‌«‌اخوته»كه‌‌معتمل‌است‌و‌آن‌اين

و‌تفاوت‌آن‌با‌معنای‌قبل‌اين‌است‌كه‌در‌اين‌صورت،‌اين‌عبارت‌نجاشي‌دال‌بر‌توثيق‌«‌و‌برادران‌او‌يونس‌و‌يوسف‌و‌قيس‌و‌اسماعيل‌هستند.»

 برادران‌او‌نخواهد‌بود.

 .169،‌رقم‌161،‌صلنجاشيا‌رجال.‌2

‌.‌1،‌رقم‌111،‌صالطوسي‌رجال.‌1
 ج

 .21،‌رقم111ص‌.‌همان،1

 .‌111رقم‌،162ص‌.‌همان،1

‌.10و‌‌29‌،21،‌ص‌رجال‌البرقي.‌6
‌

‌.161،‌ص2،‌جالكافي‌.‌1
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  1.الآخرة‌و‌الدنيا یعنی‌؛«الأقوام‌يجمعهما‌قد‌و»:‌قال

برخی »فرمود:  ، میدید عمار را می بن عمار و اسماعیل بن هرگاه اسحاق صادق امام

 ، دنیا و آخرت است.«آن دو»از  مراد امام 2 ،«کنند ها هر دو را با هم جمع می خاندان

 :کنیدنمودار زیر توجه  در برای سهولت، به

 

 

 

 
 

 

، بلکه از بزرگان امامیه ثقه نه تنها امامی« مّاراسحاق بن ع»که  این استعبارت نجاشی  ظاهر

 است؛

‌و‌ثقة‌أنه‌إلا‌فطحيا‌كان‌و.‌أصل‌الساباطي،‌له‌عمار‌بن‌إسحاقطوسی تعبیر دیگری دارد:  اما شیخ

  3.‌...عليه‌معتمد‌أصله

                                                           
‌.112،‌رقم‌102،‌صالكشي‌رجال.‌1

2‌ ‌برخي‌نسخ‌كشي‌چنين‌آمده: ‌در ‌لاقوام». ‌قد‌يجمعهما ‌‌؛«و ‌جالوسائل‌مستدرکرک: ‌چنين‌19،‌ص11، ‌ترجمه ‌اين‌صورت، ‌كه‌در .

كه‌مراد‌جمع‌دنيا‌و‌آخرت‌است،‌در‌«‌و‌قديجمعهما‌الله‌لاقوام»ناگفته‌نماند‌كه‌تعبير‌»كند.‌‌و‌گاهي‌خداوند‌هر‌دو‌را‌برای‌برخي‌جمع‌مي»شود:‌‌مي

‌نهجگونه‌در‌فرهنگ‌روايي‌شيعه‌شده،‌‌رسد‌يک‌تعبير‌مثَلَ‌ندين‌روايت‌آمده‌است‌و‌به‌نظر‌ميچ ‌باب‌11الاسناد،‌ص‌؛‌قرب11البلاغه،‌ص‌)رک: ،

‌،‌باب‌المكاسب.129،‌ص6الاحكام،‌ج‌،‌باب‌معني‌زينةالآخرة‌و‌تهذيب121،‌صالاخبار‌معانياحاديث‌متفرقه؛‌

‌.12،‌رقم11،‌صالطوسي‌فهرست.‌1

 حیاّن

 عمّار

 اسحاق

 یعقوب محمد

 محمد

 علی

 اسماعیل

 بشر

 احمد

 علی

 یونس یوسف قیس
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اما ثقه و اصل او مورد اعتماد  ،است. وی فطحی است 1دارای اصل عمار ساباطی، بن اسحاق  

 باشد. می

پیدایش  اختلاف عبارت نجاشی و شیخ موجبخوانده و این  «فطحی»را  ، اسحاق بن عمارشیخ

 :است ار شدهدر مورد اسحاق بن عم سه نظریه

 

 و بسیاری دیگرداود  ، ابنعلامه حلی ،قائلان این قول :اتحاد و فطحیت اسحاق :لنظریة او

هر دو  ،داود چه علامه و ابن چنان ؛اند ی و شیخ را ناظر به یک نفر گرفتهایشان این دو عبارت نجاش هستند.

 اند. اما در عین حال وثاقت اسحاق کرده ،بودن به فطحیعبارت را در کنار هم ذکر کرده، و در نتیجه حکم 

‌الصيرفي،‌كان‌أبويعقوب‌تغلب‌بني‌مولى‌حيان‌بن‌عمار‌بن‌إسحاقگوید:  می الخلاصهعلامه در 

‌معتمد‌أصله‌و‌ثقة‌أنه‌إلا:‌الشيخ‌قال.‌فطحيا‌كان‌و الكاظم‌و‌الصادق‌عن‌روى‌ثقة‌أصحابنا‌من‌شيخا

 2.به‌ينفرد‌فيما‌التوقف‌عندی‌الأولى‌و.‌النجاشي‌قال‌كذا‌و‌عليه

بزرگان اصحاب ما و تغلب، از   حیان، ابویعقوب صیرفی از موالی بنی  بن بن عمار  اسحاق

بوده است.  روایت نقل کرده و فطحی  کاظم و امام صادق بوده است، از امام هثق

نجاشی نیز گفته.  3این را .که او ثقه و اصل او مورد اعتماد است این جزطوسی گفته:  شیخ

ها فتوا داده  نفردات او توقف شود و بر اساس آنو به نظر من بهتر آن است که در م

 نشود.

صدر کلام خود را از عبارت نجاشی و ذیل را از عبارت شیخ  ،علامه ،است روشنچه  چنان

 استفاده کرده است.

‌ثقة‌:[‌كش‌جش]‌م‌الصيرفي‌أبويعقوب‌تغلب‌بني‌حيان،‌مولى‌بن‌عمار‌بن‌‌إسحاقداود نیز گفته:  ابن

  4.عليه‌معتمد‌ثقة‌لكنه‌و‌فطحي[:‌‌ست]‌إخوته‌و‌هو

لب، نجاشی و کشی در مورد او تغ یعقوب صیرفی از موالی بنیابوحیان،  عماربن بن اسحاق

اما ثقه و  ،گفته: فطحی است الفهرستطوسی در  و شیخ اند. او و برادرانش ثقهاند:  گفته

 مورد اعتماد است.

داود عمل کرده و هر دو عبارت نجاشی و شیخ را در  مانند علامه و ابننیز  الرواة‌جامعصاحب 

                                                           
ایات آن را بدون واسطة از امام شنیده و در اصطلاح، کتابی روایی است که برگرفته از کتاب روایی دیگر نباشد، بلکه راوی، رو« اصل. »1

 کند. کسی که وی روایت را از امام شنیده، نقل می ةیا به واسط

 .1،‌رقم200ص‌،ةالخلاص‌.2

1‌ ‌از ‌مراد ‌است‌كه ‌روشن ‌ذلک». ‌بن« ‌چنان‌وثاقت‌اسحاق ‌زيرا ‌وی، ‌بودن ‌فطحي ‌نه ‌است، ‌وجه‌‌عمار ‌هيچ ‌به ‌نجاشي ‌گذشت، چه

 است.بودن‌او‌را‌عنوان‌نكرده‌‌فطحي

 .161،‌رقم12ص‌،داود‌ابن‌رجال.‌‌1
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  1کرده است. ذیل یک عنوان جمع

و را موثق دانسته که ظهور ا (معروف به مشترکات کاظمی)  المحدثينهدايةمرحوم کاظمی نیز در 

  2بودن او دارد. در غیرامامی

 بن إسحاق هو الفطحی إن: یقال ربما وفرماید:  اند و می داران این نظریه خویی نیز از طرف الله‌آية

 واحد شخص أنهما الصحیح لکن و .فطحیاً یکن لم و الأجلاء الثقات من فإنه الصیرفی دون الساباطی عمار

  3شغله...؛ إلى أخُرى و بلده إلى تارة ینسب

، چراکه نه صیرفی ،عمار ساباطی است بن که فطحی است اسحاق : آناند برخی گفته

اما درست آن است  .صیرفی از ثقات و بزرگان بوده و فطحی نبوده استعمار بن اسحاق

 (صرافت)گاهی به شغلش  (ساباط مدائن)، یکی هستند که گاهی به شهرش که این دو

 شود. نسبت داده می

، وی بنا بر است مطرح کرده ( ق.  ه 673مطاووس ) بنلین بار سید، این نظریه را اوبرخی معتقدند

از  و برادرش اسحاق مورددر ذیل حدیثی که در الطاووسی التحریر، در ثانینقل شیخ حسن، فرزند شهید

 5؛فطحیا کان عمار بن اسحاق لان هذا، الصادق یقول أن یبعد انه :أقول»گفته:  4،وارد شده صادق امام

عمار فطحی بوده  بن ند، زیرا اسحاقباش این کلام را فرموده صادق بعید است که امام

 است.

 .اند ر سلک احادیث موثق به شمار آوردهاحادیث اسحاق را د ، بسیاری از فقها،بر این اساس

  6؛«مشهور... بروایته العمل و ثقة کان إن و فطحی إسحاق»فرموده:  شرح لمعهثانی در شهید

 و عمل به روایات او مشهور است... .هرچند ثقه  ،اسحاق فطحی است

  7.است نیز وی را فطحی خواندهالإفهام  مسالکدر 

‌وگوید:  در ضمن روایتی از اسحاق می -ارد این باره د با وجود تردیدی که در -مدارک صاحب 

‌إنه‌قيل‌عمار‌بن‌إسحاق‌هو‌و‌‌راويها‌بأنّ‌...السند،‌حيث‌من‌فيها‌الطعن‌أولاً‌الرواية‌هذه‌على‌يتوجه

                                                           
‌.92،‌ص1،‌جالرواة‌جامع.‌رک:‌1

 .11،‌ص‌هدايةالمحدثين.‌رک:‌‌2

 .‌‌211ص‌،‌11ج‌،الخوئي‌موسوعةالإمام.‌‌1

كه‌در‌سطور‌پيشين‌از‌«‌.الآخرة‌و‌الدنيا‌يعني‌الأقوام؛‌يجمعهما‌قد‌و:‌قال‌عمار‌بن‌إسماعيل‌و‌عمار‌بن‌إسحاق‌رأى‌إذا‌أبوعبدالله‌كان.‌»1

‌با‌نقل‌شد.‌رجال‌كشي

 .10،‌صالطاووس‌موسى‌بن‌احمد‌للسيد‌الاشكال‌حل‌كتاب‌من‌المستخرج‌الطاووسي‌التحرير.‌‌1

‌.119ص‌،‌2ج‌،الدمشقية‌اللمعة‌شرح‌في‌الروضةالبهية.‌6

 

‌.106ص‌،‌9ج‌،الإسلام‌شرائع‌تنقيح‌إلى‌الأفهام‌مسالک.‌1

 



 «8 » 

 

  1؛فطحي

عمار است، گفته شده که  بن ، زیرا راوی آن که اسحاقشود به سند این روایت اشکال می

 فطحی است.

تردید ایشان  گر کرده که بیان« قیل»بودن اسحاق را منسوب به  ، ایشان فطحیچه روشن است چنان

 .زمینه استدر این 

‌فطحي‌هو‌و‌عمار‌بن‌إسحاق‌الرواية‌هذه‌طريق‌في‌و»...گفته:‌‌المعادةذخيرمحقق سبزواری نیز در 

  2«ثقة.‌لكنه

 باشد. ، اما ثقه میفطحی استعمار است که  در سند این روایت اسحاق بن

 

  تعدد و اشتراک در اسم :نظریه دوم

 مطرح کرده الشمسین المشرقدر ( ق . ه 1331) شیخ بهاییاولین بار این نظریه را  ،رسد به نظر می

‌ذلک‌بسبب‌الواحد،‌فيظن‌الرجّل‌ترجمة‌في‌الرجّال‌علماء‌كلام‌قديختلف‌أنّه‌اعلم‌وگوید:  می است. وی

‌فإنهّ‌عمّار،‌بن‌إسحاق‌في‌ثراه‌طاب‌1له‌وقع‌كما‌واحد،‌أنه‌فيظن‌متعدّدا‌الرّجل‌يكون‌قد‌...و‌اشتراكه،

‌في‌النّظر‌امعان‌من‌بدّ‌فلا‌المتأملّ،‌على‌يظهر‌كما‌فطحي،‌الآخر‌و‌أصحابنا،‌من‌أحدهما:‌اثنين‌بين‌مشترک

  4ذلک؛

ای اختلاف دارد  گونه، به توجه شود که گاهی تعابیر علمای رجال در مورد راوی واحد

، اما رسد آن شخص متعدد است، ...و گاهی شخص در واقع متعدد است که به نظر می

حلی در مورد  نادرست برای علامهچه این پندار  چنان است؛ یک نفرشود که  پنداشته می

اما حقیقت این است که( این عنوان  ،اسحاق بن عمار پیش آمده )که او را واحد دانسته

 حی است.از آن دو از اصحاب امامیه و دیگری فط ین دو نفر است: یکمشترک بی

پس در این گونه  شود. ، برای او روشن میچه اگر کسی در این زمینه دقت کند چنان

 رد باید دقت کافی را به کار برد.موا

که نشان از تردید  ،اند کرده« قیل»بودن اسحاق را منسوب به  فطحی ، بعضیبهایی البته پیش از شیخ

شرح ( در ق . ه 826فاضل مقداد ) اند؛ برای مثال، ، ولی تصریح به تعدّد نکردهایشان در این موضوع دارد
‌ضعفِ‌و‌الحج‌صحةِ‌لأصالة‌إدريس‌ابن‌قول‌فهو‌المصنف‌اختيار‌أما‌وگوید:  حلیّ می محقق النافعمختصر

                                                           
 .‌‌111ص‌،‌9،‌جالإسلام‌شرائع‌عبادات‌شرح‌في‌الأحكام‌مدارک‌موسوی،.‌عاملي،‌محمد‌بن‌علي‌‌1

‌.116ص‌‌،‌2ج‌،الإرشاد‌شرح‌في‌المعاد‌ذخيرة‌.2

‌..‌يعني‌علامه‌حلي‌1

‌.‌‌‌11ص‌،الخواجوئى‌تعليقات‌مع‌إكسيرالسعادتين‌و‌الشمسين‌مشرق.‌1
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  1؛ فطحي‌انه‌قيل‌إسحاق‌فإن‌الرواية

ایت اصالت صحت حج و ضعف رو ،ادریس است و دلیل آن نظر ابننظر مصنف همان 

 عمار، گفته شده که فطحی است. است، زیرا راوی آن، اسحاق بن

یوسف بحرانی در  اند. شیخ تبعیت کرده الشمسین مشرقیگر نیز در این قول از صاحب برخی د

‌المعلوم‌و‌الرجال،‌لكتب‌التتبّع‌من‌المستفاد‌هو‌كما‌التعدد‌هو‌عندی‌الأظهر‌و:‌أقولگوید:  می الدرر النجفیه

  2؛المجال‌هذا‌في‌الواردة‌الأمارات‌و‌القرائن‌من

در  تر است، همان طور که از تتبع به نظر من درست «عمار بن اسحاق»تعدد خارجی عنوان 

 آید. ای موجود در این زمینه به دست میه کتب رجال و از قرائن و نشانه

 

 

  بودن اسحاق امامی: اتحاد و نظریه سوم

ق(   .ه1212بحرالعلوم )را مطرح کرده است، سید نظراولین کسی که این  ،تا جایی که بررسی شد

 عمار بن اسحاق هو و واحد، رجل عمار بن اسحاق أن: عندی الوجه واست که فرموده:  الرجالیهالفوائددر 

  3؛الثقة الامامی حیان بن

عمار بن  بن عمار یک نفر است و او اسحاق بن اسحاقبه نظر من صحیح این است که 

  باشد که امامی و ثقه است. میحیان 
د: نویس د. مرحوم ابوالهدی کلباسی میان داران این نظریه مجلسی ثانی و ابوالهدی کلباسی از طرف4

  5«الثقة.‌الأمامي‌الصيرفي‌ابن‌المتحد‌وكون‌بالاتحاد،‌القول‌الأظهر»

 رسد. تر به نظر می صیرفی امامی و ثقه است، درست ، ابناتحاد و این که آن متحد نظریة

 روایت از خویى آقاى مرحوم»فرماید:  نیز در ضمن یکی از مباحث فقهی میزنجانی  شبیری‌اللهآية

 را عمار بن اسحاق ما ولى دانند، مى فطحى را عمار بن اسحاق که جهت آن از اند، کرده یاد «معتبره» عنوان به

 به عمار بن اسحاقگوید:  و در جای دیگر می 6«.بود خواهد صحیحه ،روایت نتیجه در و دانسته ثقه امامى

  7.است صحیح و امامى دوازده و نیست فطحى ،مختار نظر

                                                           
 .161ص‌،‌1ج‌،الشرائع‌لمختصر‌الرائع‌التنقيح.‌1

‌.‌192و‌‌191ص‌،‌2ج‌،اليوسفية‌الملتقطات‌من‌الدررالنجفية‌.2
‌

‌.111ص‌،‌1ج‌،الفوائدالرجالية‌.‌1
 

 .621ص‌،‌1ج‌،الأخبار‌تهذيب‌فهم‌في‌ملاذالأخيار‌.‌رک:‌1

‌.111،‌ص2،‌جالرجال‌علم‌في‌المقال‌سماء‌.1
‌

 .1121ص‌،‌6ج‌،(زنجانى)‌نكاح‌.‌كتاب6

‌.‌1111ص‌،‌11ج‌،(زنجانى)‌نكاح‌.‌كتاب1
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ن هر در بین قائلا عمار بن اسحاق« وثاقت»شود،  شده روشن می چه از دقت در آرای مطرح چنان

براین در ادامه اوست؛ بنا« مذهب»و « تعدد»، مورد اتفاق است و چیزی که مورد اختلاف است ،سه نظریه

 شود. بارة این دو محور بحث میدر

 

 تعدد 

 ن به تعددادله قائلا
 ها اشاره اند که در ذیل به برخی از آن ، دلایلی را برای نظریة خود مطرح کردهن به تعددقائلا

 شود: می

ر در اعم بن ارت شیخ و نجاشی است، زیرا اسحاقدقت در دو عب ،این قول ترین دلیل بر مهم. 1

منسوب به  طوسی، در عبارت شیخ« فیالصیر حیّان التغلبی عماربن»عبارت نجاشی منسوب به 

ها یکی نیستند، چراکه خاندان «عمّار»ه و پُر واضح است که این شد« ساباطیالبن موسی عمار»

، خاندانی معروف و سرشناس شود استفاده می 1از عبارت نجاشیطور که  همان ،حیّان عماربن

ا نه در مورد اسحاق و نه اند، ام ودهاند و راویان بسیاری از این خانواده برخاسته و ناشناس نب بوده

ها  ، بلکه آنبه کار نرفته« الساباطی»هایش وصف  و نه برادران و فرزندان و برادرزاده پدرش

آمده، و  اوصافشیخ نیز همین  الرجالچه در عبارت  چنان ؛هستند« لبیتغ»و « صیرفی»معروف به 

و... در جایی « یونس» ،«قیس»، «اسماعیل»به نام  انیفرزند معروف، «ساباطی عمّار»در مقابل برای 

 . است ثابت نشده

 گوید:  می« موسی عماربن»نجاشی در ذیل عنوان 

 و عبدالله أبی عن رووا صباح و قیس أخواه و مولى أبوالفضل الساباطی، موسى عماربن

  2؛...الروایة فی ثقات کانوا و الحسن أبی

برادران او قیس و صباح هستند،  ،است 3ساباطی، ابوالفضل، از موالی موسی عماربن

 اند.قل کرده اند و در روایت ثقه بودهروایت ن  کاظمصادق و امامها از امام آن

و‌كانوا‌»چنین تعبیر  هم .«حیان»است و نه « موسی»، ساباطیشود که نام پدر عمّارپس روشن می

لی که در حا ،دانستهها اشکالی را وارد میین است که نجاشی در مورد مذهب آنموهِم ا «الروايةثقات‌في

        ها را امامیاین است که آن ،«الشيعةمن‌كبير‌بيت‌في‌هو‌و» :ارعمبنظاهر عبارتش در مورد اسحاق

                                                           
 الشيعة.‌من‌كبير‌بيت‌في‌هو‌.‌و1

 ‌111رقم‌،210ص‌،النجاشي‌رجال.‌2

 جا‌به‌معني‌غيرعرب‌يا‌عرب‌غيراصيل‌است.در‌اين«‌مولي.‌»‌1
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 داند.می

 طوسی نیز گفته: شیخ

عمار بن موسی  1؛معتمد جید کبیر کتاب له. فطحیا کان الساباطی، و موسى بن عمار

 ساباطی، فطحی بوده است. دارای کتابی بزرگ، خوب و معتمد است.

ساباطی ثابت کرده را برای عمار« اسحاق»فرزندی به نام  -چه گذشتچنان -نیز الفهرستو در 

 است.

 نمودار این خاندان به این شکل خواهد بود: ،اینبنابر

                             
، اند که در هر یک، دو خاندان جداگانهکه خاندان حیان تغلبی و خاندان موسی ساباطی خلاصه آن

 معنایبه  ،نفر پنداشتن این دووجود دارد و مشترک« اسحاق»نامی با فرزندی به نام  «عمار»

 .البطلان است، که پنداری واضحخاندان است این دوپنداشتن  مشترک

 کند: ی این دلیل را این چنین تقریر میمرحوم بحران

 حيان، بن عمار بن إسحاق النجاشي رجال في المذكور أن التعدّد على يدل مما و

 و النسبة، و النسب في له مشاركين إخوة أبناء و إخوة له أن و صيرفي، أنه و

 متصفون أيضا إخوة لعمار و. الساباطي موسى بن عمارابن الفهرست في المذكور

 في تعدّدهم مع حيان، بن عمار ولد من أحد ترجمة في يذكر لم و النسبة، بهذه

 موسى بن عمار ولد من أحد في لا و ساباطي، أنه للأخبار روايتهم و الرجال كتب

دلایل تعدد  جمله زا 2؛المميّزة الصفات لذكر الرجال علماء استقصاء مع صيرفي، أنه

اسحاق بن عمار بن حیان  ،آمده رجال نجاشیچه در عمار این است که آنبناسحاق

ها نیز که او برادران و برادرزادگانی دارد که آنکه او صیرفی است و این است و این

الفهرست  چه در آن ،مقابل حیان( و نسبت )الصیرفی( را دارند. و درهمین نسب )ابن

                                                           
 .‌121رقم‌،111ص‌،الطوسي‌‌فهرست‌.1

‌.191ص‌،‌2ج‌،اليوسفية‌الملتقطات‌من‌النجفية‌الدرر‌.2

 موسی

 عمّار قیس صباح

 اسحاق
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، برادرانی دارد که ساباطیکه عمارساباطی است. و این1عمار بن موسی، ابنشیخ آمده

ند، در حالی که در مورد هیچ یک از اها نیز به همین نسبت )الساباطی( موصوفآن

ها در کتب رجال و د آنکه تعدابا این ،فرزندان عمار بن حیان نیامده که ساباطی باشد

 2موسیدر مورد هیچ یک از فرزندان عماربن حدیث بسیار است. و روایاتشان در کتب

که تمامی  که سعی علمای رجال بر این بودهنیز گفته نشده که صیرفی باشد، با این

 آوری کنند.صفات ممیزه را در ترجمة هر راوی جمع

 کند:فی  میدر عبارت شیخ و نجاشی معر عدم دقت ةسپس به صاحبان نظریه وحدت تاخته و آن را نتیج

 الخلاصة في العلّامة كلام هو الاتّحاد، إلى ذهب من عند الشبهة منشأ أن الظاهر و 

 و واحدة، عبارة كأنهما وجه على الفهرست و النجاشي عبارتي بين جمع إنه حيث

 في الموجود إذ التنافي؛ و التباعد من غاية على الكتابين إلى الرجوع عند العبارتان

 هو النجاشي كتاب في المذكور و الفطحي، الساباطي عمار بن إسحاق هو ،الفهرست

عمار، کلام علامه بنظاهراً منشأ پندارِ اتحاد در مورد اسحاق 3؛الإمامي الصيرفي حيانإبن

ای که به نظر را یکجا آورده، به گونه الفهرستاست که عبارت نجاشی و  الخلاصه در

الفهرست و  رجال نجاشیرسد این دو عبارت ناظر به یک نفرند، در حالی که وقتی به می
بینیم که این دو عبارت در نهایت تباعد و تنافی هستند، چراکه کنیم، میشیخ مراجعه می

چه در کتاب عمارِ ساباطیِ فطحی است و آنبنشیخ آمده، اسحاق الفهرست چه درآن

 صیرفیِ امامی است.حیانِ ، ابننجاشی آمده

 

در کلام شیخ آن است که نجاشی برای « اسحاق»در کلام نجاشی با « اسحاق»بر مغایرت  دیگردلیل . 2

« کتاب»در حالی که بین اصطلاح  است، لی شیخ برای او اصلی را ذکر کردهو ،اسحاق، کتابی را اثبات کرده

  4تفاوت وجود دارد.« اصل»به طور مطلق و 

  5است. «عمیرابن ابی»شیخ،  فهرست و در «کلوببنغیاث»، رجال نجاشیسحاق در راوی کتاب ا. 3

 باشند.واضح است، این دو دلیل اخیر قابل خدشه می

                                                           
 است.‌الفهرستبنا‌بر‌بعضي‌از‌نسخ‌‌،جا‌در‌اين«‌موسي».‌اضافه‌1

شيخ‌كه‌‌لفهرستجز‌اه‌ب‌–در‌كتب‌رجال‌‌،‌زيرا‌اصلاً«در‌مورد‌هيچ‌يک‌از‌فرزندان‌موسي‌ساباطي»اين‌بود‌كه‌ايشان‌بفرمايد:‌.‌درست‌2

 برای‌عمار‌بن‌موسي،‌فرزندی‌ذكر‌نشده‌تا‌بخواهد‌متصف‌به‌وصفي‌شود.‌‌-خود‌موضوع‌اين‌بحث‌است‌

 .‌191ص‌،‌2ج‌،اليوسفية‌الملتقطات‌من‌النجفية‌الدرر‌.1

‌.101ص‌،‌1ج‌،الفوائدالرجالية.‌1

 .101ص‌،‌1ج‌،همان:‌ک..‌ر1
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 به اتحاد نادله قائلا( 2

 اند: را مطرح کرده دلایلیبه وحدت نیز  نقائلا ،در مقابل

صیرفی و یکی دارای اصل و دیگری دارای کتاب بود، عماربنعمّارساباطی، غیر از اسحاقبن. اگر اسحاق1

زیرا ایشان کتب خود را برای ذکر  ،خویش بیاورند کتابهر یک از شیخ و نجاشی نام هر کدام را در باید 

 را از کتاب خود حذف کند. «هااسحاق»یکی از این  ،اند و دلیلی نداشت که هر کدامان شیعه گشودهمصنف

 کنند: را چنین تقریر می خویی این دلیلالله‌آية

 و للصیرفی تعرضّ النجاشی أن عنه یفصح کما ... واحد شخص أنهما الصحیح

 فهرسته فی تعرض إنه حیث الشیخ من العکس على للساباطی یتعرضلم و وثقه

 مع للساباطی النجاشی تعرض لعدم وجه یکنلم شخصین کانا فلو إذن ... للساباطی

 للصیرفی الشیخ تعرض لعدم لا و إلیه، ناظر هو و التألیف، فی الشیخ عن متأخر أنه

 لذکر فهرسته أعد قد و کتاباً له بأن سمعت کما رجاله فی تصریحه مع فهرسته فی

، ...و، شخص واحد هستنداین د صحیح آن است که1؛المصنّفین و الکتب أرباب

 است؛ نشده ض صیرفی شده و او را توثیق کرده و متعرض ساباطیرّچراکه نجاشی متع

 واقعاًتنها متعرض ساباطی شده ... حال اگر این دو،  ،الفهرست به عکس شیخ که در

با این که  -متعدد بودند دلیلی نداشت که نجاشی، ساباطی را در کتاب خود ذکر نکند 

 –شیخ نگاشته و کتابش ناظر به کتاب شیخ است  الفهرست او کتاب خود را بعد از

با این که خود  ،متعرض صیرفی نشود الفهرسته شیخ در دلیلی نداشت کچنین هم

را نیز برای  الفهرست شیخ در رجالش تصریح کرده که اسحاق دارای کتاب است و

 گشوده است. انبیان صاحبان کتب و مصنف

عمار الکوفی بناسحاق»تألیف شده، تنها نام  که برای ذکر اصحاب ائمه الرجالطوسی در . خود شیخ2

، در صورتی که است نشده 4«عمار الساباطیاسحاق بن»و متعرض شخصی با نام  3را ذکر کرده 2«الصیرفی

در یکی به طور جداگانه باید نام او را  ،بود کاظمصادق یا امامصحاب اماماز ا شخص دیگری اگر او هم

 آورد.از ابواب کتاب خود می

ذکر  ،در سایر کتب رجالی متقدم که به دست ما رسیده غضائریرجال ابنجز در هعمار ب بن نام اسحاق. 3

در صورتی که اگر تعددی در کار  ،شده «الساباطی»طوسی توصیف به  شیخالفهرست امّا تنها در  است، شده

                                                           
 .‌‌211ص‌،‌11ج‌،الخوئي‌الإمام‌موسوعة.‌1

 دانند.‌مي«‌اسحاق‌بن‌عمار‌بن‌حيّان»بر‌‌را‌قرينه«‌التغلبي»و‌«‌الكوفي»،‌«الصيرفي»ن‌به‌تعدد،‌اوصاف‌چه‌گذشت‌قائلا‌.‌چنان2

‌.‌111رقم‌،162ص‌،الطوسي‌رجال:‌ک..‌ر1

 است.«‌اسحاق‌بن‌عمار‌بن‌موسي»قرينه‌بر‌«‌الساباطي»نظريه‌تعدد،‌وصف‌.‌كه‌طبق‌‌1
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 داشتند.باید سایرین نیز ذکری از او می بود، «اسحاق صیرفی»و وی متغایر با  بود

تنها نام یک  الفقیه مشیخة کند، اما درروایت می« عمار بن اسحاق»صدوق به طور فراوان از . شیخ4

،    کند، در صورتی که اگر این دو متعدد بودندآورد و طریق خود را به او ذکر میعمار را میبن اسحاق

 کرد. مذکور را معین می« اسحاق»مراد خود از  دست کمبایست طریق خود به هر دو را ذکر و یا می

 

 بنا بر قول به تعدد ،«اسحاق»تمییز طریق 

به  ناین قائلابنابر شود؛اسم، بحث تمییز مشترکات جاری می در موارد اشتراک ،چه گذشتچنان

مطلق در روایات، ارائه دهند. در ذیل برخی از « عمار بن اسحاق»هایی را برای تشخیص بایست راه تعدد می

 :استشده برای تمییز، ذکر  شده های ارائهراه

  عنه:تمییز بر اساس مرویٌ .1 

 .است« حیّان عماربن بن اسحاق»باشند، راوی ‌صادقعنه امام، اگر مرویٌبرخی معتقددند

‌علی بحرانی نقل کرده: یوسف بحرانی این قول را از شیخ شیخ

 رواية وردت متى بأنه الحديث كتب حواشي في صرّح المذكور عليّا الشيخ إن

 أن منه و يفهم .الإمامي الثقة حيان ابن فهو ،عبداللّه أبي عن عمار بن إسحاق

 الاشتراك فاحتمال حينئذ، و. الصادق يدركلم لساباطياعمار بن إسحاق

در  علی بحرانی شیخ 1.الكاظمعنعماربنإسحاق روى إذا فيما إنمايحصل

از  عماربنصریح کرده که هر گاه روایت اسحاقاش بر کتب حدیث تحواشی

 . و از این کلامحیان امامی ثقه خواهد بودنقل شود، منظور از اسحاق، ابن صادق امام

 است. را درک نکرده صادقامام، عمارساباطیبنشود که اسحاق شیخ علی دانسته می

پذیرد که اسحاق از مال اشتراک تنها در جایی صورت میاحت ،پس در این صورت

 باشد.نقل روایت کرده  کاظمامام

 تمییز بر اساس راوی:. 2

متعیَّن « حیانابن»، یکی از افراد ذیل باشد، در صورتی که راوی از اسحاق ،ممکن است گفته شود 

 عبدالرحمن،بنیونس یحیى،بنساباطی فاصله دارد: صفوان ت، زیرا طبقه این افراد با اسحاقاس

 وهب،معاويةبن‌،نعمانبنداود محبوب،بنحسن عثمان،حمادبن عیسى،حمادبن سنان،بنعبداللهّ

 المغيرة،بنعبداللهّ‌مسكان،بنعبداللهّ عميرة،بنسيف‌رئاب،بنعلي‌حلبي،عمرانبنيحيى

 این افراد هستند. ةکسانی که در طبق سایر و‌بختریبنحفص‌ميمون،ثعلبةبن‌خزاز،‌أيوب‌أبي

                                                           
‌.191ص‌،‌2ج‌،اليوسفية‌الملتقطات‌من‌النجفية‌الدرر‌.1
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روایت برخی نیز . 1اندکردهبحرالعلوم به این دو راه، اشکال جدّی وارد گفتنی است، سید

نجاشی، وی ، زیرا بر اساس طریق انددانسته« حیّانابن»را دلیل بر تعیّن  ارعم بن از اسحاق« کلوببن غیاث»

 حیّان است.عماربن بن راوی کتاب اسحاق

  توقف:. 3

 گوید:...وار میعمبنبه اسحاقصدوق در شرح طریق  ل در شرح مشیخةمجلسی او

درست ‌2کالصحیح؛ الموثق حکم فی فهو بینهما التمییز أشکل لما و رجلان أنهما الظاهر

دیث آن است که این دو، دو شخص هستند و هر گاه تمییز بین این دو مقدور نشد، ح

 او در حکم موثق کالصحیح است.

مشترک « عمار بن اسحاق»عنوان  ،تعدد ةنظریبودن روایت این است که بنا بر دلیل حکم به موثقه

؛ لذا حکم به بین امامی و فطحی است و در صورت عدم تمییز، نتیجه تابع اخسّ مقدمتین خواهد بود

 شود.موثقه بودن روایت می

 

. ایشان معتقد است ی نقل شدهنظر خاص قهپایی اللهعناية‌به تعدد، از مرحوم نن قائلادر میا نکته:

عمّار موجود در اسناد بنشترک بین دو نفر است، امّا اسحاقم« اسحاق بن عمّار»هر چند عنوان  ،است

حتی بر اساس قول به تعدد و اشتراک، نیازی به  ،اینحیّان امامی ثقه است. بنابرعمّاربنبنهمان اسحاق

  3متعینّ خواهد بود.« حیّانابن»تمییز مشترکات نیست و همیشه 

 

 

 اربن عممذهب اسحاق 

ای او را  و عده« فطحی»ای او را  ر، در مذهب وی اختلاف دارند. عدهن به وحدت اسحاق بن عمامعتقدا

 شود. دانند. در ادامه، ادله این دو قول ذکر می می« امامی»

 

 عمار بن  بودن اسحاق  یل بر فطحیدلا

جا که طبق ، از آنبه عبارت دیگر ؛است شیخو  نجاشیجمع بین عبارت ، این قولعمده دلیل  .1

عمار شخص واحدی است و متعدد نیست، لذا بندر محور قبلی بحث بیان شد، اسحاقدلایلی که 

 شود.بودن او از عبارت شیخ نتیجه میوثاقت او از عبارت نجاشی و فطحی

                                                           
‌.‌111ص‌،‌1ج‌،لرجاليةاالفوائد:‌ک..‌ر1

 .‌11ص‌،‌11ج‌،الفقيه‌لايحضره‌من‌شرح‌في‌روضةالمتقين‌2.

 .121ص‌،2ج‌،‌الرجال‌علم‌في‌لمقالاسماء:‌ک..‌ر1
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 است؛آورده التهذیبدر  طوسیمی که ممکن است ارائه شود، روایتی است که شیخ. دلیل دو2

 مُوسىَ كَانَ يَقُولُ أَبَاعَبدِْاللَّهِ سَمعِْتُ قَالَ عَمَّارٍ بنِْ إِسْحَاقَ عنَْ سنَِانٍ بنِْ مُحَمَّدِ عنَْ

 الْأَيسَْرَ خَدَّهُ وَ بِالْأَرضِْ الْأيَْمنََ خَدَّهُ يُلْصقَِ حَتَّى ينَْفَتِلْ لَمْ صَلَّى إذَِا عِمْرَانَ بنُْ

 سِناَنٍ بنُْ محَُمَّدُ قَالَ ذلَِكَ يصَْنَعُ منَْ آبَائيِ منِْ رَأيَْتُ إِسحْاَقُ قَالَ وَ قَالَ بِالْأَرضِْ؛

کند عمار نقل میبنسنان از اسحاقمحمدبن 1اللَّيْل؛ِ جوَْفِ فيِ الْحِجرِْ فيِ مُوسىَ يَعْنيِ

عمران پس از نماز، بنموسی» فرمود: شنیدم که  می صادق از امام :که گفت

اسحاق  .«چسباند راست و چپ خود را به زمین می ةکه گونخاست مگر این برنمی

دادند. محمد  را دیدم که این عمل را انجام می گفت: من برخی از پدران )اجداد( خود

های شب در رخی از اجدادش، موسی است که نیمهبن سنان گفت: منظور اسحاق از ب

 .کرداین کار را می حِجر اسماعیل،

 : اشانی در بیان عبارت آخر گفتهکمرحوم فیض

 «یعنی موسى» عمار بن إسحاق یعنی «إسحاق قال» و سنان بن محمد یعنی «قال »بیان: 

 اول، محمد بن سنان و گویندة« قال» بیان: گویندة2؛إسحاق جد الساباطی موسى أی

 موسی، موسی ساباطی جدّ اسحاق است.دوم اسحاق بن عمار و مراد از  «قال»

محمد  تفسیر این است که -برداشت کرده است کاشانیچه مرحوم فیض ن چنا -روایتظاهر این 

ی که راوی این روایت جدّ اسحاق ،محمد بن سنانپس  استدر کلام اسحاق « آبائی» مربوط به بن سنان

موسی » ةبه عبارت دیگر راوی این روایت، اسحاق نو ؛است کردهفی معر« موسی ساباطی» ،رااست 

 است.« عمار بن موسی ساباطی»و پسر « ساباطی

موسی بر طایفه عمّاربن ،اند که طبق آنی نقل کردهینی و کشی روایت مفصلکل ،از سوی دیگر

 فطحیت خود باقی ماندند:

 جعفر بن یپس هر که بر موس ...1؛أَصْحَابَهُ‌وَ‌عَمَّارٍ‌طَائِفَةَ‌إِلَّا‌قَطَعَ‌عَلَيْهِ‌دخََلَ‌مَنْ‌فَكُلُّ...‌

 فه عمار و اصحاب وی.مگر طای 4،وارد شد به امامت او یقین کرد

 ،در روایات« ارعمبناسحاق»که  برای ما ثابت است ،گفتهبنا بر دلایل پیش جا کهاز آنحال 

اسحاق  ها در روایات همین«عمّار بن اسحاق»مراد از تمامی پس  ،است و متعدد نیست یواحد شخص

ت باقی فطحی بر خود ةو سایر طایف مانند پدرمزبور، طبق روایت  ساباطی است و «موسی بنعمّار » فرزند

                                                           
 .113ص ،2ج الأحکام تهذیب 1.

 . 818ص ،8 ج ،الوافی  .2

 .282ص ،الکشی رجال ؛352ص ،1ج ،الکافی. 3

 قبلی خود دست برداشت. ة. یا: از عقید4
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 بودن او نیز مؤید این مطلب است.طوسی به فطحیشهادت شیخ .است مانده

دچار تصحیف  التهذیب رسد که این روایت دربسیار روشن است، زیرا به نظر می اما ردّ این دلیل

 روایت کرده: الخلاف شیخ درخود ست که آن چیزی ا ،شده و صحیح

‌حتى‌ينفتل‌لم‌صليّ‌إذا‌عمران‌بن‌موسي‌كان:‌يقول‌سمعته:‌قال‌عمار‌بن‌إسحاق‌روى‌و

‌قال‌.بالأرض‌الأيسر‌خده‌و‌بالأرض،‌الأيمن‌خده‌يلصق ‌من‌رأيت‌إسحاق‌قال‌و:

-اسحاق 1؛اللیل جوف‌في‌الحجر،في‌جعفربنموسى‌يعني:‌سنان‌ابن‌قال‌ذلک،‌يصنع

عمران  بن وسیم»فرمود: شنیدم که می )صادق(گفته: از امامعمار روایت کرده و بن

-راست و چپ خود را بر زمین می ةکه گونخاست مگر اینپس از نماز، بر نمی

سنان گفت:  بن . محمدکرد می کار رارا دیدم که این  کسیمن اسحاق گفت: «. گذاشت

ا حجر اسماعیل این کار ر های شب درنیمهاست که  جعفربنمنظور اسحاق، موسی

 کرد.می

اضافه و « آبائیمن »کلمه  ،التهذیب شود که در نسخةمعلوم می الخلافاز دقت در روایت 

عمار  بن اسحاق جدّ اصلاً ،سنان در این روایتشود محمدبنپس معلوم می است. حذف شده« جعفر ابن»

ای روایت کلینی و نبر مب تا ساباطی استموسیفرزند عماربنا ثابت شود که اسحاق، ت کندرا معرفی نمی

  .بودن او نتیجه شودکشی، فطحی

 وجود دارد: التهذیب ةو نسخ شدنو تصحیف الخلاف ةنسخ بودنصحیحدو قرینه بر 

 ،کند و به آن استشهاد ذکر را جعفر بن فعل موسی عمّاربناسحاق کند کهة مقام اقتضا میقرین .1

 نه فعل پدران خود را.

و صاحب  (التذكره‌و‌المنتهي‌و‌النهايةدر‌)حلی (، علامهالمعتبردر )حلیّ محققروایت را این  .2

بوالهدی کلباسی این استدلال و ردّ آن را مرحوم ا 2اند.نقل کرده الخلافمانند نسخه ، مدارک

  3از جدّ خود نقل کرده است.

عبارت آخر نیز که نتوانسته انتساب اسحاق به موسی ساباطی را بپذیرد،  مجلسیباقرمحمدعلامه

 إسحاق أولا  «قال» فاعل أن فالظاهررا چنین توجیه کرده:  التهذیبروایت 

 إسحاق هو ثانياا  المذكور إسحاق و سنان، ابن أو عمار بن

 يؤيد و تقية، به يصرح لم و ،أبيه عن روی جعفر بن موسی بن

 أو تقية، إما نسبه يذكر لم و ،ثانياا  بإسحاق التصريح ذلك

                                                           
 .437ص ،1 ج ،الخلاف .1

‌،الأحكام‌مدارک‌و‌119ص‌،1ج‌،نهايةالإحكام‌؛221ص‌،1ج‌،تذكرةالفقهاء‌؛211ص‌،1ج‌،المطلب‌منتهي‌؛211ص‌،2ج‌،المعتبر:‌ک.ر. 2

 .121ص‌،‌1ج

 .123 ص ،2 ج ،الرجال علم فی سماءالمقال. 3
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؛آبائه عن بالرواية للاكتفاء
1 

سنان است و گوینده  عمار یا محمدبن بن ، اسحاق«قال اول» صحیح این است که گویندة

 کرده،را نقل  کاظم است که فعل پدر خود امام دوم، اسحاق بن موسی بن جعفر« قال»

و مؤید این مطلب هم این است که در ذیل  است، اما نام ایشان را به خاطر تقیه نیاورده

روایت دوباره نام اسحاق آمده )در حالی که اگر این اسحاق همان اسحاق بن عمار بود، 

نامش در صدر حدیث آمده بود و نیازی نبود که دوباره نام او به صورت اسم ظاهر ذکر 

ه این خاطر که یا به خاطر تقیه بوده و یا ب ،س از نام اسحاقشود( و عدم ذکر نسب پ

 بوده. بر اسحاق بن موسی بن جعفر قرینه استناد به فعل آبا،

وقوع تصحیف در ، حکم به ن است که به دور از توجیهات بعیدصحیح ای ،رسد البته به نظر می

 کنیم. التهذیب نسخة

 

 عمار بن بودن اسحاق دلایل  امامی
طوسی آن  عمار برای شیخ بن ، منشأ توهم فطحیت در مورد اسحاقسوم معتقدند نظریةصاحبان 

فرزند عمار ساباطیِ فطحیِ معروف است و در نتیجه او  ،تصور کرده اسحاق الفهرستاست که ایشان در 

ر مبتنی ب که در ذیل بیان شده است ـ دلیل اول و دوم رو، است. از این را در مذهب به پدرش ملحق کرده

 ردّ این تصور است.   

چه  ذکر نشده و آن« الساباطی»با وصف « اسحاق بن عمار»در هیچ یک از اسناد روایات، . 1

؛ در صورتی که 2دارد« حیّان ابن»ای بر  مطلق است و یا قرینه« اق بن عماراسح»موجود است یا 

را نیز دارا بود و  «ساباطی»ساباطیِ فطحی بود، وصف بن عمار، فرزند عمار بن موسی  اگر اسحاق

چه  نآمد، چنا د از اسناد روایات با این وصف میدر چند مور بایست دست کم طبق عادت می

عمار فرزند  بن بنابراین، اسحاق 3است. ساباطی در غالب موارد با این وصف آمده« عمّار»

 عمارساباطی فطحی نیست.

و اگر  روایت هستندهر دو از راویان پر« ار الصیرفیاسحاق بن عمّ»و « ساباطیموسی  عمّاربن» .1

در  بایست دست کم موسی ساباطی و مانند پدرش فطحی بود، به طور معمول می اسحاق فرزند عمّاربن

  4کرد، در حالی که چنین چیزی نیست. ـ  از پدرش روایتی نقل می هرچند نادر ـ چند مورد

                                                           
 .621ص ،3 ج ،الأخبار تهذیب فهم فی ملاذالأخیار. 1

‌مانند‌وصف‌2 ‌برای‌مثال‌كه‌در‌برخي‌از‌اسناد‌بعد‌از‌نام‌او‌قرار‌گرفته«‌الصيرفي». ‌است. ،‌9و‌ج‌119،‌ص1ج،‌96،‌ص1،‌جالكافي:

 .11ص

‌شده‌مورد تکرار 353، در حدود «الساباطی»عمار با وصف  -الشیعه و بدون احتساب وسائل –. در برنامه درایةالنور در دامنة کتب اربعه 3

 است،‌كه‌بيشترين‌فراواني‌را‌در‌ميان‌اسامي‌مشترک‌وی‌دارد.

 .‌621ص‌،‌1ج‌،الأخبار‌تهذيب‌فهم‌في‌الأخيار‌ملاذ.‌1
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 رو، ن موسی ساباطی نیست. از اینفرزند عمار بخلاصه آن که بنا بر این دو دلیل، اسحاق  .2

بودن  فطحی 1،داردر فطحیت موسی ب ماندن طایفه عماربن ایت کافی و کشی که دلالت بر باقیروتوان با  نمی

 او را ثابت کرد.

عمار را آورده و در آن جا تنها  بن نام اسحاق کاظم در باب اصحاب امامالرجال طوسی در  شیخ .3

‌ثقة‌بن‌إسحاق»بودن وی نزده:  هیچ حرفی از ساباطی یا فطحیده و به وثاقت وی تصریح کر ‌له‌عمار،

 .است نوشته الفهرست را پس از الرجال ،که شیخ با این 2«.كتاب

بر انحراف مذهب او به طور عموم  هیچ یک دالّ ،روایاتی که به ظاهر در ذمّ اسحاق وارد شده .4

 (در پایان خواهد آمد. در این باره بیشترتوضیح بودن او به طور خصوص نیستند. ) بر فطحی و دالّ

سهوی در قلم شیخ  ،الفهرستکه در بودن اسحاق معتقدند  بر اساس این دلایل، قائلان به امامی

م این مطلب را العلواست. سیدبحر را آورده «فطحی»و  «الساباطی»رخ داده که پس از نام اسحاق، وصف 

‌و‌الأخبار‌في‌دورانه‌كثرة‌و‌الساباطي،‌عمار‌اشتهار‌من‌نشأ‌الوهم‌أن‌الظاهر‌ودهند:  چنین توضیح می

‌الساباطي،‌عمار‌ابن‌هو‌هذا‌اسحاق‌أن‌الموضوع‌هذا‌في‌الشيخ‌فظن‌فيهما،‌اليه‌الاطلاق‌انصراف‌و‌الرجال،

‌و‌الساباطي‌الا‌عمار‌الفطحية‌على‌يبق‌لم‌أنه:‌روی‌لما‌المذهب،‌في‌بأبيه‌ألحقه‌و‌‌بالفطحية‌عليه‌حكم‌و

‌ثمّ‌في‌كما‌اصحابه‌و‌عمار‌طائفة‌و‌أصحابه، ‌»زاد‌و‌،1السروی‌الى‌الوهم‌سرى‌الكافي؛ ‌بن‌اسماعيل‌إن:

  1.فيه‌الوهم‌بفساد‌القطع‌مع‌أخيه،‌و‌كأبيه‌فجعله‌«فطحيا‌كان‌عمار

ناشی از شهرت عمار ساباطی و کثرت وقوع  ،بودن اسحاق ، توهم فطحیرسد به نظر می

« عمار ساباطی»مطلق در روایات و رجال به  «عمارِ»و انصراف  ،او در روایات و رجال

جا تصور کرده که این اسحاق فرزند عمار  اینطوسی در  به همین دلیل، شیخ است؛

ن او کرده، به بود ، ملحق به پدرش و حکم به فطحیپس او را در مذهب ؛ساباطی است

ـ  .«باقی نماندجز عمار ساباطی و اصحابش کسی بر فطحیت »گوید:  دلیل روایتی که می

شهرآشوب  چه این روایت در الکافی آمده است ـ سپس این تصور نادرست به ابن چنان

عمار را نیز همانند پدر و برادرش، منسوب به فطحیه  بن نیز سرایت کرد و وی اسماعیل

 .5عمار قطعاً نادرست است بن الی که این کلام در مورد اسماعیلدر ح ،کرده

ارد و موجود در خارج وجود خارجی ند اصلاً« ار ساباطیعم بن اسحاق»شود که  پس معلوم می

 به طور بلیغی مدح شده است. رجال نجاشیاست که در « حیّان عماربن بن اسحاق»همان 

                                                           
 بودن‌اسحاق‌بن‌عمار‌گذشت.‌دوم‌از‌ادله‌قائلان‌به‌فطحي.‌اين‌روايت‌در‌ضمن‌دليل‌1

 .1،‌رقم‌111ص‌،الطوسي‌‌رجال.‌2

 .‌يعني‌ابن‌شهرآشوب.1

 .318، ص1، جالفوائد الرجالیه. 4

 نكرده.بودن‌اسماعيل‌بن‌عمار‌را‌هيچ‌يک‌از‌رجاليان‌متقدم‌عنوان‌‌.‌چراكه‌فطحي1
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 ارروایات دال بر ذمّ اسحاق بن عم

ار وارد شده که به عم بن ت که تعدادی روایت در مورد اسحاقلازم اساین نکته تذکر  ،در پایان

 . در ذیل به بعضی از این روایات اشاره شده است:دلالت بر ذمّ وی دارند ،ظاهر

‌عن‌وضاح‌بن‌محمد‌حدثنا‌:قال‌سجادة‌حدثني‌:قال‌الصباح‌بن‌نصر: آمده رجال الکشیدر  (1

‌فلان‌يا»‌:له‌فقال‌الشيعة‌من‌رجل‌عليه‌دخل‌حتى‌جالسا‌الحسن‌أبي‌عند‌كنت‌:قال‌عمار‌بن‌إسحاق

‌كأنه‌واعجباه‌نفسي‌في‌فقلت‌:إسحاق‌قال‌.«شهر‌إلا‌أجلک‌من‌يبق‌لم‌فإنه‌عبادة‌أحدث‌أو‌التوبة‌جدد

‌و‌ذلک‌من‌تنكر‌ما‌و‌إسحاق‌يا»:‌فقال‌مغضبا‌إلي‌فالتفت‌:قال‌.آجالنا‌قال‌أو‌شيعته‌آجال‌يعلم‌أنه‌يخبرنا

‌إنه‌أما‌إسحاق‌يا‌الهجری‌رشيد‌من‌بذلک‌أولى‌الإمام‌و‌المنايا‌علم‌عنده‌كان‌و‌مستضعفا‌الهجری‌كان‌قد

  1«.شديدا‌إفلاسا‌عيالک‌يفلس‌و‌قبيحا‌تشتتا‌بيتک‌أهل‌يتشتت‌إنه‌أما‌سنتان‌عمرک‌من‌بقي‌قد

 نشسته بودم که مردی از شیعیان وارد شد؛ امام کاظم پیش امام گوید: عمار می بن اسحاق

باقی  تنها یک ماه که از عمر تو، چراتوبه کن یا عبادت از سر گیریا  ،فلانی»به او فرمود: 

خواهد به ما بفهماند که  : عجب! انگار امام میاسحاق گفت: من پیش خود گفتم .«مانده

 امام ،گوید: پس از این افکار داند. او می عیان خود )یا زمان مرگ ما( را میزمان مرگ شی

را لب )علم من به آجال( طور این مط هچ اسحاق،»با ناراحتی به من نگاه کرد و فرمود: 

و امام  ،علم منایا داشت ،بصیرت بود که بی در حالی که رشید هجری با این ،کنی انکار می

گویم که ( از  رتر است از رشید هجری. اسحاق، )حال به تو نیز میبه چنین علمی سزاوا

به شکل فجیعی پراکنده و  عمر تو دو سال بیشتر باقی نمانده و پس از تو خاندانت

 «شوند. قیر میات به شدت ف خانواده

مذهب او ندارد و  انحرافدلالت بر  صرف تعجب اسحاق از علم امام ،چه روشن است چنان

بر انحراف  به او نیز دلالتی او نسبت به مقام علمی امام است. وعدة امام بر ضعف شناخت نهایتاً دالّ

او به فقر  فرزندان و خانوادة ، بلکه تنها دلالت بر دچارشدنحتی بر ذمّ او یا فرزندانش ندارد یا و مذهب

علمی خود را بیشتر تثبیت  احاطةاعتقاد اسحاق به  هم از این باب بوده که خبار امامشدید دارد و این اِ

 کنند.

 

‌:قال‌الرازی‌أبوالحسين‌حدثني :قال معروف بن جعفر: آمده الکشی رجالدر جایی دیگر از   (2

‌مالي‌كثر‌لما‌:عمار‌بن‌إسحاق‌قال‌:قال‌الديلمي‌سليمان‌بن‌محمد‌حدثني‌:قال‌مهران‌بن‌إسماعيل‌حدثني

‌على‌فسلمت‌السنة‌تلک‌في‌مكة‌إلى‌فخرجت‌:قال‌.الشيعة‌فقراء‌عني‌يرد‌ابابوّ‌بابي‌على‌أجلست
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‌الذی:‌قال‌عندک؟‌حالي‌غير‌الذی‌ما‌فداک‌جعلت‌:فقلت‌.غيرمسرور‌قاطب‌بوجه‌علي‌فرد‌اللهعبد‌أبي

‌.نفسي‌على‌الشهرة‌خشيت‌لكن‌و‌الله‌دين‌على‌أنهم‌لأعلم‌إني‌الله‌و‌فداک‌جعلت:‌قلت‌.للمؤمنين‌غيرک

‌قال ‌منها‌تسعون‌و‌تسعة‌رحمة‌مائة‌إبهاميهما‌بين‌فتصافحا‌التقيا‌إذا‌المؤمنين‌أن‌علمت‌ما‌أ‌إسحاق‌يا:

‌غفر‌لهما‌قيل‌وجه‌الله‌إلا‌بذلک‌يريدان‌لا‌التثما‌فإذا‌الرحمة‌غمرتهما‌اعتنقا‌فإذا‌،لصاحبه‌حبا‌لأشدهما

‌.عليهما‌الله‌ستره‌قد‌و‌سرا‌لهما‌فإن‌عنهما‌بنا‌اعتزلوا‌لبعض‌بعضها‌الحفظة‌قالت‌يتساءلان‌جلسا‌فإذا‌لكما

‌لديه‌إلا‌قول‌من‌يلفظ‌ما‌:‌عزوجل‌الله‌قال‌قد‌و‌تكتبه‌لا‌و‌قولهما‌الحفظة‌تسمع‌و‌فداک‌جعلت‌:قلت

‌إن‌إسحاق‌يا:‌يقول‌هو‌و‌لحيته‌على‌دموعه‌فاضت‌قد‌و‌رفعه‌ثم‌طويلا‌رأسه‌فنكس‌:قال‌.عتيد‌رقيب

‌كأنک‌الله‌فخف‌إسحاق‌أخفى،‌يا‌و‌السر‌يعلم‌الذی‌يعلمه‌و‌يسمعه‌فقد‌تكتبه‌لا‌و‌تسمعه‌لا‌الحفظة‌كانت

‌حد‌في‌جعلته‌فقد‌بالمعصية‌له‌برزت‌ثم‌يراک‌أنه‌أيقنت‌إن‌و‌كفرت‌فقد‌يراک‌أنه‌في‌شككت‌فإن‌تراه

 1؛إليک‌الناظرين‌أهون

اشتم تا فقرای مخود گ را بر درب خانة دربانیگوید: وقتی اموال من زیاد شد،  اسحاق می

سال به مکه مشرف شدم و نزد  شیعه را از در خانه من ردّ کند. سپس در همان

اده نداد. من اما ایشان جواب مرا با روی گش ،رفتم. من به ایشان سلام کردم صادق امام

مقام من نزد شما این طور دگرگون شود؟ چه باعث شده که  گفتم: فدای شما شوم!

: فدای شما گفتم «ن دگرگون کرده.همان چیزی که تو را نسبت به مؤمنا»حضرت فرمود: 

 ،انفاق زیاد اما ترسیدم که به واسطة اند، حق دانم که آن ها بر دینِ شوم! به خدا من می

را ببینند و با  دیگر دانی که وقتی دو مؤمن هم اسحاق، نمی»: ندایشان فرمود .مشهور شوم

تای آن مال آن  99شان صد رحمت است که ابهام هم مصافحه کنند، بین دو انگشت

 کسی است که طرف مقابل را بیشتر دوست بدارد؟ و وقتی با هم معانقه کنند در رحمت

که جز وجه خدا را در نظر داشته  بدون این –و وقتی روبوسی کنند  روند فرو می الهی

، پرسی کنند ، و وقتی بنشینند و با هم احوالشود که بخشیده شدید ها ندا می به آن -باشند

بگذارند که  برویم، شاید بخواهند با هم رازی را در میانگویند:  فرشتگان نگهبان می

ها را  های آن گفتم: فدای شما شوم! آیا فرشتگان نگهبان حرف« .خداوند آن را پوشانده

که  مگر این ،گوید هیچ سخنی نمی»که خداوند فرموده:  با این ،ندنویس ، اما نمیشنوند می

پس امام برای مدتی سر خود را پایین انداختند، سپس  «نزد او نگهبانی حاضر است.

، فرمودند: در حالی که اشکشان بر محاسنشان سرازیر شده بود و سرشان را بلند کردند

، آن که به اسرار نهان آگاه استاگر فرشتگان نگهبان نشنوند و ننویسند،  اسحاق،»

گر بینی و ا ای که انگار او را می ، از خدا بترس به گونهنویسد. پس اسحاق شنود و می می
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بیند و  و اگر یقین داری که او تو را می ای بیند کافر شده شک داشته باشی که او تو را می

 «ای. ه، او را خوارترین بینندگان محسوب کردباز در محضر او معصیتش کنی

، بر مدح او نیز هست بلکه دالّ ،نیست اسحاقپر واضح است که این روایت نیز نه تنها دال بر ذمّ 

اند و این  کرده او با روی باز و بشّاش برخورد میهمیشه با  امام ،پیش از این اتفاقدهد  چرا که نشان می

زد کرده و او را از این  فقط برای این بوده که خطای او را به وی گوش نیز موقتی و از وی روگردانی امام

 باز دارند. ،انحراف نادانسته

 

‌عنَْ‌مُحَمَّدٍ‌بْنِ‌أحَْمَدَ‌عَنْ‌أَصْحَابنَِا‌مِنْ‌عِدَّةٌ: نویسد می کافیدر کتاب شریف  شیخ کلینی (3

‌وَ‌فقََالَ‌يَحْرُمُ‌مَا‌بعَْضِ‌فيِ‌الْغلَُامَ‌ضَرَبتُْ‌رُبَّمَا‌عَبْدِاللَّهِ‌لِأَبيِ‌قُلتُْ‌قَالَ‌عَمَّارٍ‌بْنِ‌إسِْحاَقَ‌عَنْ‌عيِسىَ‌بْنِ‌عُثمَْانَ

‌جُعِلتُْ‌فَقُلتُْ‌اللَّهَ‌اتَّقِ‌الزِّنىَ‌حَدَّ‌قَالَ‌ثُمَّ‌مَرَّتَيْنِ‌ذلَِکَ‌فَأعََادَ‌مِائَةً‌مِائَةً‌فَقَالَ‌مِائَةً‌ضَرَبْتُهُ‌رُبَّمَا‌فَقُلتُْ‌تَضْرِبُهُ‌كَمْ

‌إِلَّا‌شَيْئاً‌ليِ‌تَرَکَ‌مَا‌وَاحِداً‌إِلَّا‌أَضْرِبُهُ‌لَا‌أَنِّي‌عَلِمَ‌لوَْ‌وَاللَّهِ‌فَقُلتُْ‌وَاحِداً‌فَقَالَ‌أَضْرِبَهُ‌أَنْ‌ليِ‌يَنْبَغيِ‌فكََمْ‌فِدَاکَ

‌غَضبَِ‌ثُمَّ‌خَمْسَةً‌بَلَغَ‌حَتَّى‌أُمَاكِسُهُ‌أَزَلْ‌فَلَمْ‌قَالَ‌إِذاً‌هَلَاكيِ‌هُوَ‌هَذَا‌فِدَاکَ‌جُعِلتُْ‌فَقُلتُْ‌فَاثْنَتَيْنِ‌فَقَالَ‌أَفْسَدَهُ

  1اللَّه؛ِ‌حُدُودَ‌تَعَدَّ‌لَا‌وَ‌فِيهِ‌الْحَدَّ‌فَأقَِمِ‌أَجْرَمَ‌مَا‌حَدَّ‌تَدرِْی‌كُنتَْ‌إِنْ‌إسِْحَاقُ‌يَا‌فَقَالَ

به خاطر  شود که عبدی را عرض کردم: گاهی می صادق : به امامگوید عمار می بن اسحاق

« زنی؟ چقدر او را می»زنم. حضرت فرمود:  است، می که مرتکب شده کار ناشایستی

ه اندازه بصد تا؟! فرمود: بار  دوزنم. ایشان )با تعجب(  گفتم: گاهی تا صد ضربه هم می

ایشان پس خوب است چند ضربه بزنم؟  گفتم: فدای شما شوم!« حدّ زنا؟! از خدا بترس.

ام را  ، همة زندگیزنم داند که من فقط یک ضربه به او میم: اگر او بگفت« یکی»فرمودند: 

کند!  یچاره میاین هم مرا ب گفتم: فدای شما شوم!« پس دو ضربه.»کند. فرمود:  خراب می

از آن ایشان با  پس «پنج ضربه.» :طور با حضرت بحث کردم تا حضرت فرمود پس همین

کنی که(  دانی و خیال می لم به احکام الله میخودت )را عا اگر اسحاق،»ناراحتی فرمود: 

 «مل کن و از حدود الهی فراتر نرو!پس به نظر خودت ع ،دانی مقدار جزای او را می

بلکه دلالت بر  ،ذمّ وی نداردیا  ،ضعف مذهب، نیز دلالتی بر انحراف عقیده بحث اسحاق با امام

  .هم هست ی پسندیده  ، روحیةحدّ افراط نرسدسرسختی وی در پذیرش مطالب علمی دارد که تا وقتی به 

گر انحراف مذهب اسحاق بن عمّار بالعموم و  بیان ،که هیچ یک از این سه روایت خلاصه آن

 فطحی بودن وی بالخصوص نیستند. 
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 نتیجه

 به همراه ادلة روایت شیعهشده دربارة یکی از راویان پر اقوال مطرح از ، مختصریچه گذشت آن

لیکن با ترین دانشمندان رجالی عصر حاضر و قرون گذشته حضور دارند.  از بزرگ بود، که قائلان، آن

 که اگر، چراترین نظریه در این باب، قول سوم است صحیح رسد توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می

 ،واقع شده بودداشت که در اسناد روایات شیعی  «اسحاق»ساباطیِ معروف، فرزندی به نام موسی  عمّاربن

ـ ،  هرچند نادر ـ در چند مورد و به طور معمول دکر پیدا می نمودرجالی حدیثی و باید در کتب 

، در حالی که در هیچ شد می« ساباطی»چون پدر خود متصف به  هم ،عمار در اسناد و روایات بن اسحاق

و مطابق نظر نجاشی، فرزند واحد « اسحاق بن عمار»، پس است؛ بنابراین چنین چیزی مطرح نشده کتابی

 است.« حیّان تغلبی»

 فهرستاین موضوع علاوه بر مذهب بود حتماً  عمار، فطحی بن اسحاق اگر ،از سوی دیگر

نجاشی که به اضبط علمای رجال  دست کم،کرد و  یر کتب رجالی نیز انعکاس پیدا میسا در ،طوسی شیخ

که از  نام برادران و برادرزادگان و بیان وثاقت و اینوی و ذکر  ، پس از آن همه تفصیل دربارةمعروف است

واحد امامی ثقه  عمار، بن در نتیجه اسحاقکرد.  می اوبودن  ای هم به فطحی اند، اشاره بیوت بزرگ شیعه بوده

 باشند. روایاتش از جانب خود او صحیحه میاست و جمیع 

 

 

 

 

 نامه کتاب
 

 منابع رجالی:

 ق.1383تهران،  دانشگاه انتشارات حلى، تهران، داود ابن  ،داود ابن رجال

 للدراسات‌الاسلامية،‌العصر‌مؤسسة‌وليابوالهدی کلباسی، اول، قم:  ،الرجال المقال فی علم سماء

 ق.1419

 .  ق1437مدرسین،  جامعه انتشاراتنجاشى، قم:  على بن احمد، النجاشی رجال

 ق.  ه 1383تهران،  دانشگاه انتشارات، تهران:  برقى خالد بن محمد بن احمد، البرقی رجال

، ‌الصادق‌مكتبة اول، تهران: ،(بحرالعلوم للسید)‌الفوائدالرجالية بروجردى،  بحرالعلوم سیدمهدى

 ق.1435

 . ق1418البیت لاحیاء التراث،  السید مصطفی التفرشی، اول، قم: مؤسسة آل، الرجالنقد
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 المرتضوية.‌المكتبةنجف،‌،  طوسى شیخ، الطوسی رجال

 .المرتضوية‌المكتبة طوسى، نجف، شیخ ،الطوسی فهرست

  . ق1411دارالذخائر،   قم: حلى، علامه ،الخلاصة

 .مكتبة‌المحمدی، الرواة‌جامعالغروی الحائری،  الاردبیلی محمد بن علی

 ش.1348مشهد،  دانشگاه انتشارات مشهد:  الکشی، کشى، رجال عمر بن محمد

‌لبحث‌سماحة‌آية الرجال‌بين‌النظرية‌و‌التطبيق‌اصول‌علم الله‌الحاج‌الشيخ‌مسلم‌الداوری‌)تقريراً

 . ق1429، الامر سوم، مؤسسه فرهنگی صاحب ،محمد علی صالح المعلم دام‌ظلّه(

 

 :رواییمنابع 

 اسلامى فرهنگى مؤسسه محمدتقی مجلسی، دوم، قم: ،الفقيه‌لايحضره‌من‌شرح‌في‌روضةالمتقين‌

  . ق1436 ، کوشانبور

 مرعشى‌اللهآية کتابخانه علامه محمدباقر مجلسی، اول، قم: الأخبار، تهذیب فهم فی الأخیار ملاذ

 .اول ، ق1436 ،نجفى

‌‌‌.ق1161الإسلامية،‌‌دارالكتب‌كليني،‌تهران،‌ثقةالاسلام‌،الكافي

اول،   ، البیت آل مؤسسه در پژوهش گروه: مصحح/ محققعبدالله بن جعفر حمیری،  ،الإسناد قرب 

 . ق1413 ، البیت آل مؤسسه قم:

  .ق1414 ، البلاغه نهج مؤسسه اول، قم: ، عطاردى اللهعزیز: مصحح/ محقق سیدرضى، ،البلاغه‌نهج 

 ق.1437  ،الإسلامية‌دارالكتب، چهارم، تهران:  حسن طوسی بن ابوجعفر محمد ، الأحکام تهذیب

 به وابسته اسلامى انتشارات دفتر محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، قم:  ،الأخبار معانی 

 .  ق1433  قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

 . اول  ق،1436، علی امیرالمؤمنین امام کتابخانه فیض کاشانی، اول، اصفهان: ، الوافی

 منابع فقهی:

‌.‌البيت‌آل‌حسن‌بن‌يوسف‌بن‌مطهر‌اسدی‌)علامه‌حلي(،‌اول،‌قم:‌،تذكرةالفقهاء

‌‌اسدى)علامه‌حلي(،‌‌مطهر‌بن‌يوسف‌بن‌اول،‌مشهد:‌حسن‌،المذهب‌تحقيق‌في‌المطلب‌منتهى

‌ق.‌‌1112الإسلامية،‌البحوث‌مجمع

‌مؤسسهاسدى)علامه‌حلي(،‌اول،‌قم:‌‌مطهر‌بن‌يوسف‌بن‌حسن،‌معرفةالأحكام‌في‌نهايةالإحكام

‌.‌ق‌‌1111،البيت‌‌آل

 مؤسسه نجم الدین جعفر بن حسن )محقق حلی(، اول، قم: ،المختصر شرح فی المعتبر

 . ق1437  ،الشهداسید
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   ق.1419 پرداز،  راى پژوهشى مؤسسه اول، قم: ،(زنجانى) نکاح کتاب، زنجانى شبیرى سیدموسى

 مؤسسه)محقق سبزواری(  اول، قم:   مؤمن محمد بن باقر محمد ،الإرشاد‌شرح‌في‌المعاد‌ذخيرة

 .ق  ه 1247 ،البیت آل

الدين،‌اول،‌قم:‌مكتبة‌‌الشيخ‌حسن‌بن‌زين‌،التحرير‌الطاووسي‌المستخرج‌من‌كتاب‌حلّ‌الاشكال

‌.‌ق1111النجفي،‌‌آيةالله‌العظمي‌المرعشي

 جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفترحسن طوسى، اول، قم:  بن ابوجعفر محمد، الخلاف

 .ق1437  قم، علمیه حوزه مدرسین

‌مجمعالدين‌عاملى،‌دوم،‌مشهد:‌‌بهاء‌،الخواجوئى‌تعليقات‌مع‌إكسيرالسعادتين‌و‌الشمسين‌مشرق

‌ق.1111،‌‌الإسلامية‌البحوث

‌عاملى‌،الدمشقية‌اللمعة‌شرح‌في‌البهية‌الروضة ‌علي ‌بن ‌الدين ‌قم:‌)شهيد‌زينن ‌اول، ‌‌ثانى(،

‌.قم‌علميه‌حوزه‌اسلامى‌تبليغات‌دفتر‌انتشارات

‌ثاني(‌بن‌الدين‌زين‌،‌الإسلام‌شرائع‌تنقيح‌إلى‌الأفهام‌مسالک ‌)شهيد ‌قم،‌على ‌اول: ‌مؤسسة‌،

‌.‌ق‌1111الإسلامية،‌المعارف

 اول، بیروت: عاملی،  موسوى على بن محمد ، الإسلام شرائع عبادات شرح فی الأحکام مدارک 

 .  ق1411 ، البیت آل مؤسسه

 منابع متفرقه:

‌قم:‌موسوى‌خويى‌سيدابوالقاسم‌الخوئي،‌الإمام‌موسوعة ‌اول، ‌الخوئي،‌الإمام‌إحياءآثار‌مؤسسة‌،

‌‌.‌ق1119

عصفور(، اول،  ابراهیم بحرانی )آل بن احمد بن یوسف ،اليوسفية‌الملتقطات‌من‌الدررالنجفية

 /////. ق1423 ، لإحیاءالتراث دارالمصطفىبیروت: 

 


